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 »پروانه های بی نشان« 

روایت زندگی 14همسر جانباز

دعای مادر، گرمی 
زندگی ام شد 

کتاب »پروانه های بی نشــان« روایت زندگی 
14همسر جانباز قطع نخاعی استان یزد است 
که به قلم طوبی زارع و توسط انتشارات چشم 
و چراغ به چاپ رســیده اســت. طوبی زارع 
در این کتاب با قلمی دلنشــین و به ســبک 
داستانی، به شرح صبر زینبی این زنان ایثار گر 
پرداخته و کتاب را به چشــم به راه ترین زن 
سرزمین، مادر سردار بی نشــان، حاج احمد 
متوسلیان یزدی تقدیم کرده است. در فصل 
هشتم این کتاب با عنوان »این نامه را برای تو 
می نویسم...« فرحناز پورفلاح، همسر جانباز 
غلامرضا زارع چاه سرخی در نامه ای خطاب به 
دخترش زهرا، ماجرای خواستگاری، ازدواج 
و زندگی ساده و صمیمی با یک جانباز را بازگو 
می کنــد. او از انتخاب درســت و عاقلانه ای 
می گوید که آغازگر زندگی عاشقانه او با یک 

جانباز شد. در بخشی از این نامه می خوانیم: 

کم کم همه فهمیده بودند من چقدر نظامی ها را 
دوست دارم. بزرگ تر شدم و این عشق در من ریشه 
گرفته بود. ساعت هایی که به ظاهر با نخ و سوزن و 
پارچه تمرین خیاطی می کردم، تمام فکرم این بود 
چطور می شود من هم مثل رزمنده ها وارد جبهه 
شوم. می دانســتم آرزوی دوری است. جو خانواده 
مذهبی ما اصلًا اجازه این کار را به من نمی داد، اما 
بارها تصاویر امدادگرهای خانم را دیده بودم. پای 
تصاویر بیمارستان خرمشهر و تلاش پرستارها برای 
حفظ جان رزمنده ها، چه حســرت ها که نخورده 
بودم. پرستاری از مجروحان، اوج آرزوی من بود. آن 
روزها نخستین خواستگارم جانباز بود، حس کردم 
خدا تمام دعاهای من را شنیده است اما مادربزرگم 

محکم ایستاد که دخترجان احساساتی نشو!
زمزمه های خواستگار جانباز که به گوشم رسید، 
خاله جان کنارم نشست و گفت: عزیز خاله؛ خودت 
صاحب اختیاری، خودت باید عمری زندگی کنی. 
داشــتم حرف های خاله را نگفته می خواندم که 
زندگی با جانباز سخت است و دقت کن... اما ناگهان 
گفت: »می دانی خدا چه اجر و ثوابی توی این مسیر 
گذاشته است؟ می دانی هر لیوان آبی که به دست 
همسر جانبازت بدهی چقدر خدا خوشش می آید؟«
نگاهم را به پیچ و تاب گل های قالی دستباف انداختم 
و گفتم: »خدا خودش می داند کــه برایم افتخار 
است همسر جانباز شوم اما مادرم مخالف است.« 
برق شادی در چشمان خاله خانم خانه کرده بود. 
بلند شد و گفت: »اگر قسمتت باشد، می شود.« و 

قسمت شد.
حتی وقتی مادربــزرگ به من گفــت: »دخترم 
نگاه کــن؛ داری یک جانبــاز را انتخاب می کنی! 
نمی خواهیم خدا نکرده به اجبار باشــد، شــاید 
مشکلاتی پیش بیاید، شــاید هیچ گاه بچه ای بر 
دامنت سبز نشود!« با همه خجالتی بودنم، نمی دانم 
این شهامت کجا در من شکفت. لبخند زدم و گفتم: 
»همه اینها را می دانم، من افتخار می کنم همسر 
مردی شوم که در راه دفاع از اسلام و کشور جنگیده 
است و حالا جانباز است، خدا اگر بخواهد فرزند هم 
می دهد، همه  چیز با خداســت من به دستان خدا 

ایمان دارم.«

من و قضاوت های اطرافیان 
پدرم حرفی نداشت و راضی بود. مادر هم با اینکه 
پیش ترها با ازدواج با جانباز مخالف بود اما لبخندی 
حاکی از رضایت داشت. دستانش را بالا برد و فقط 
برایم دعا کرد؛ دعای مادر، گرمی زندگی ام شد. چند 
روز بعد، من بودم و سفره عقد ساده ای! از ساده هم 
ساده تر، آیینه شمعدانم نه از آب طلا بود، نه از جنس 
نقره، حتی چوبی هم نبود. آینه کوچک گردی بود 
با دو شمع ساده در کنارش و قرآن! همین و بس، 
اما همین آینه برایم انعکاس زیباتری از اتفاقات را 

همراه داشت.
گاهی فکر می کنم ما آدم هــا برای خودمان قانون 
دست و پاگیری درست کرده ایم. همان سفره چه 
صفایی داشت! حالا من بودم و غلامرضا و ویلچری 
که به ســختی تکان می خورد. من و قضاوت های 
مهربان و نامهربان اطراف اما هرکس زندگی ما را به 
تماشا می نشست، جز آفرین و آرزوی خوشبختی 
حرف دیگری نداشت. زندگی که سادگی و عشق به 
خدا در آن سرلوح باشد، بی شک رشک برانگیز است. 
خیلی زودتر از اینکه فکر کنم صدای گریه تو در خانه 
پیچید، زهرا جانم! تو گریه می کردی، اما لبخند را به 
لب من و پدرت نشانده بودی، خانه با وجود تو گرم تر 
شده بود و من هر روز مقاوم تر از قبل، زندگی را ادامه 
می دادم. پلک باز کــردم و برادرانت محمد امین و 
ابوالفضل را در کنار خود دیدم. یعنی دست خدا را 
دیدم که اگر بخواهد، بی شک می شود. شب ها یا از 
بی خوابی های شماها بیدار بودم یا از ناله های پدرت. 
یادگار جنگ، همان ترکش هایی بود که نزدیک قلب 

و سینه اش جاخوش کرده است.
20سال از زندگی ما می گذرد اما هر روز حس 
روز اول را دارم. حس همان لحظه ای که بدون 
اینکه رفته باشم گل بچینم، به عاقد بله را گفتم. 
من دنبال اجر و ثواب بودم و تحمل همه دردهای 
زندگی، اجری دارد وصف ناپذیر. زهرا جانم! همه 
اینها را برایت نوشتم تا کمی از اندوهت کم شود.

 من با افتخار همه جا می گویم خداوند به من توفیق 
داده است همسر جانباز قطع نخاعی شوم. تو هم 
فرزند کسی هســتی که تمام خاطرات جوانی اش 
از دل سنگرهای جنوب است. او عطر همرزم های 
شــهیدش را دارد فرزنــدم! پدرت اگــر به ظاهر 
ویلچرنشین است، اما روزگاری همسفره با شهیدانی 

بوده است که در آسمان ما را به نظاره نشسته اند... .

شهره کیانوش رادیادداشت
روزنامه نگار

تلگرافی كه پس از شهادت رسيد
پای صحبت های  مادر شهید عباس زال

اگر چه 36ســال از شــهادت پسرش 
عباس می گذرد اما هنــوز هم وقتی از او 
صحبت می کند بغــض دارد. با وجود این 
آنچنان باصلابــت از ابوالفضل و عباس- 
فرزندانش- که اولی جانباز است و دومی 
شهید شــده، یاد می کند که گویی هیچ 
اتفاقی برایشــان نیفتاده اســت. رقیه 
خنده،  مادر شــهید عباس زال اســت؛ 
شهید 16ساله ای که در عملیات کربلای5 
به شهادت رسید و حالا نام او بر شناسنامه 
برادر کوچک ترش حک شده تا همیشه نام 
عباس در این خانه صدا زده شود. خاطرات 

این مادر از فرزندانش را بخوانید.

سن و ســالی از او گذشــته و مرور خاطرات 
گذشــته چندان هم برایش ساده نیست اما 
وقتی صحبت از پســرهای دلیرش می شود 
ســر ذوق می آید و می گوید:»خــدا لیاقت 
مادری 9فرزند را به من عطا کرده. ابوالفضل 
پسر اول و عباس فرزند دوم ام بود؛ یکی در راه 
خدا مجروح شد و دیگری شهید. امیدوارم آن 
دنیا شــفاعتم کنند. عباس از همان کودکی 
کمک حال من بود. من بعد از عباس 2پسر 
و 2دختر دوقلو به فاصله 2سال از هم به دنیا 
آوردم که اگر کمک های عباس نبود شــاید 
شرایط برایم ســخت تر از آن چیزی می شد 
که بود. منــزل ما در طبقه ســوم یک خانه 
در منطقه فــلاح تهران بود و مــن با وجود 
این تعداد بچه نمی توانســتم هم به کارهای 
خانه برســم و هم آشــپزی کنم. اما عباس 
بدون اینکه من درخواستی از او داشته باشم 
معمولا نمی گذاشت من اتاق ها را جارو بزنم و 
بعضی روزها هم راهرو و پله ها را به جای من 

دستمال می کشید و تمیز می کرد.«

گریه برای ثواب نمازش!
حاجیه خانم رقیه خنده بــا افتخار از ایمان 
فرزندانش یــاد می کند و معتقد اســت اگر 
آموخته هــای پــدر مرحومش نبود شــاید 

فرزندانــش الان بــه این درجــه از معنویت 
نمی رســیدند؛ »پدر من پیش نماز مســجد 
در روســتایمان در حوالی زرنــد بود و ما هم 
از همان کودکی و با دیدن مــادر و پدرم یاد 
گرفته بودیم که نمازمان را اول وقت بخوانیم و 
حتی قبل از رسیدن به سن تکلیف به خواست 
خودمان، روزه بگیریــم. همین اهمیت دادن 
به نماز خواندن من و پدرش باعث شــده بود 
که بچه هایمان از کودکی ما را ببینند که سر 
وقت نماز می خوانیم و ایام ماه رمضان و برخی 
روزهایی که روزه گرفتن در آن مستحب است 
را روزه می گیریم. همین شد که بچه هایمان 
هم به این کار تشویق می شدند. عباس هم از 
4ســالگی بدون اینکه ما چیزی به او بگوییم 
نماز خواندن را شــروع کرد. یک روز که پدر 
و مادرم به منزل ما آمده بودند،  نماز خواندن 
عباس را دیدنــد. مادرم بــدون اینکه نیتی 
داشته باشــد به ما گفت  خوش به حالتان که 
بچه هایتان قبل از رسیدن به سن تکلیف نماز 
می خوانند، ثواب نمازهایشان برای شماست. 
نماز عباس که تمام شد شــروع کرد به گریه 
کردن و گفت چرا خدا به من ثواب نمی دهد 
و ثواب های من را به شــما می دهد؟  که پدرم 
بلافاصله به عباس گفت  نگران نباش هم برای 
تو ثواب نوشته می شود هم برای پدر و مادرت 

و با این حرف پدرم گریه عباس تمام شد.«
  

روزه هایی که برای مادربزرگش گرفت
قطار خاطــرات مادر راه افتــاده و هر آن در 
ایســتگاهی از زمان به یاد عباس و کارهای 
فتــد؛ »مادرشــوهرم  مانــدگارش می ا
ســال1361فوت کــرد. روز اول که دفنش 
کردیــم گریــه می کــرد و می گفــت این 
خرج هایی که می کنید اثــری برای او ندارد 
و برایش نماز بخوانیــد، روزه بگیرید. بعد از 
این اتفاق، یک مدت صبح ها بدون صبحانه 
به مدرسه و بعد هم ظهر به مسجد می رفت. 
عصر هم برای نماز مغرب و عشا خودش را به 
مسجد می رساند. از مســجد که می آمد اگر 
چیزی بود می خورد. یک ماه اصلا نیامد سر 
ســفره ناهار و صبحانه. فقط شام می خورد. 
یک روز جمعه آمد صبحانه بخورد که گفتم 
چه عجب صبحانه می خوری؟  گفت من یک 

ماه روزه برای مادربزرگم گرفتم. همه تعجب 
کردیم و تحسینش کردیم. پدرش گفت من 
برای یک ماه روزه ای که بــرای مادربزرگ 
گرفتی 3هزار تومان به تو می دهم. گفت من 
روزه را برای آرامش روح مادربزرگم گرفتم 
نه پول! پدر اصرار کرد و گفت حالا که اصرار 
می کنید این پول را می گیــرم و می گذارم 
صندوق قرض الحســنه تا ثوابش برســد به 
مادربزرگم. وقتی شهید شــد دیدم 3هزار 
تومان هم خودش گذاشته روی پول و 6هزار 
تومان پول در صندوق قرض الحسنه داشت.«

بچه داری کرد تا من به راهپیمایی بروم 
با جرقه زدن شــعله های انقلاب اسلامی 
در ایران، رقیه خانم هم دوســت داشــت 
هماننــد دیگــر مــردم در راهپیمایی ها 
شــرکت کند اما با وجود پسرهای دوقلوی 
7ماهه اش رفتــن به راهپیمایــی برایش 
ســخت بود اما اینجا هم عباس به کمکش 
می آید؛ »اوایل انقلاب عباس 9ساله بود و 
پسرهای دو قلویم 7ماهه بودند. من دوست 
داشتم در راهپیمایی ها شــرکت کنم اما 
نمی توانستم تنهایی این دو بچه را با خودم 
ببرم. اما عباس به بهانــه اینکه می خواهد 
در خانــه بمانــد و درس بخوانــد به من 
می گفت به راهپیمایی بروم و او برادرانش 
را نگه می دارد و درس هــم می خواند. یک 
روز که من رفته بودم راهپیمایی، همسرم 
مشــهدی مختار از مغازه به خانه آمده بود 
و دیده بود عباس یکــی از دوقلوها را روی 
پایش گذاشته و می خواباند و دیگری را در 
آغوش گرفته و همزمان هم از روی کتاب 
درسش را می خواند. وقتی من از راهپیمایی 
برگشــتم پدرش برایم تعریــف کرد که از 
پشت شیشــه عباس را تماشا می کرده که 
چطور هم درس می خواند و هم بچه داری 
می کند. همان موقــع جلوی عباس به من 
گفت که رفتن به راهپیمایی واجب نیست، 
 در خانه بمــان و بچه ها را بــزرگ کن که 
عباس رو به پدرش کرد و گفت: مادر وظیفه 
دارد که در راهپیمایی شرکت کند، من که 
باید در خانه بمانم و درس بخوانم می توانم 

مواظب برادرانم هم باشم.«

شیطنت های دوست داشتنی
 همه پســربچه ها در کودکی شیطنت هایی 
دارند که برخی از این شــیطنت ها حتی تا 
پایان عمر به یاد پدر و مادرها می ماند. مادر 
شهید با بیان اینکه ابوالفضل خیلی شیطان 
بود و عبــاس بچه آرام تری بــود، می گوید: 
 » بر عکس عبــاس، ابوالفضل پســر بزرگم 
خیلی شیطان بود اینقدر که عباس همیشه 
می گفت من خجالت می کشــم توی کوچه 
بروم چرا که ابوالفضــل با همه دعوا می کند. 
با وجود این عباس هم شــیطنت های خاص 
خودش را داشت اما من یادم نمی آید با کسی 
دعوا کرده باشد و یا همسن و سال هایش را 
کتک زده باشد.«  مادر کمی مکث می کند و 
انگار به ســال های دور رفته باشد می گوید: 
»عباس 11ســالش بود که از روی پشت بام 
روی نرده های طبقه دوم خانه مان افتاد.  در 
اثر این اتفاق روده هایش پیچ خورد، سرش 
شکســت و دچار کوفتگی و شکستگی های 
متعدد در بدنش شــد. بعد از عمل جراحی 
برای دیدنش به بیمارســتان شهید شوریده 
رفته بودم کــه پیرمــرد هم اتاقــی اش به 
من گفــت  ایــن بچــه را نصیحــت کن تا 
پرستارها بتوانند پانســمان هایش را عوض 
کنند. از عباس پرســیدم چــرا نمی گذاری 
پانســمان هایت را عوض کنند؟  گفت: این 

پرستارها حجاب ندارند و من معذبم.«

وقتی عباس شهید شد
 عملیــات کربلای 4 ترکش بــه کتف عباس 
خورد و پاهایش هم پر از ترکش های ریز شده 
بود. مادر از آن روز می گوید: »روزی که برای 
عیادتش به بیمارســتان رفتــم، خیلی گریه 
کردم. پاهایش پر از تاول بود، پرســیدم این 
تاول ها چیست؟ گفت 6روز در عملیات بودم 
و نتوانستم پوتین هایم را از پایم درآورم. برای 
همین پاهایم پر از تاول شــده. همان موقع 
هم ابوالفضل که در همان عملیات ترکش به 
شکمش خورده بود در مشهد بستری شده بود 
و 20 روز بعد به تهران منتقل شد. حالا کار من 
و پدر خدا بیامرزشان این شده بود که برویم 
بیمارســتان عیادت بچه ها و بعد از مرخص 
شدنشــان هم یک روز درمیان برای تعویض 

پانسمان می بردیم شــان بیمارستان. عباس 
هنوز کامل خوب نشده بود که یک روز دیدم 
دارد لباس هایش را جمع می کند. گفتم: بچه 
تو هنوز خوب نشده ای کجا می روی؟ عباس 
بدون اینکه نگاهم کند زیر لب گفت: جبهه. 
انگار آب سردی روی ســرم ریخته باشند، به 
دلم افتاد که این آخرین باری اســت که قد 
و بالای پســرم را می بینم. اشک در چشمانم 
جمع شد اما سعی کردم خوب نگاهش کنم، 
با این حال برای اینکه شاید بتوانم منصرفش 
کنم، گفتم بابا دست تنهاست و هر روز برای 
مراقبت از ابوالفضل به بیمارستان می رود، بابا 
الان راضی به رفتنت نیست. عباس همانطور 
که سرش پایین بود گفت: مگر اخبار را گوش 
نمی کنی؟ امــام گفته هر کس هــر کاری از 
دستش برمی آید دریغ نکند و به جبهه برود، 
من هم که مدتی در داروخانه کار می کردم و 
تزریقات و پانســمان هم بلدم پس می روم.« 
دل کندن از پســری که همه جا همراه و یاور 
مادر بوده بســیار سخت اســت، مادر که آن 
روزها در آســتانه 39 ســالگی بوده به چشم 
خودش می بیند که پسرش بندهای پوتینش 
را می بندد و ممکن اســت دیگر هیچ گاه او را 
زنده نبیند، »عباس گفت برای 3ماه می روم 
جبهه، اما رفت و عملیات کربلای ۵ شــروع 
شد. آن روزها تلفن نداشتیم اما عباس هر روز 
به من تلگراف می فرستاد. یک بار ابوالفضل به 
او گفته بود چرا هر روز تلگراف می زنی، مادر 
دستش تنگ اســت و باید روزی ۵0 تومان 
برای گرفتن تلگراف های تو بدهد، عباس هم 

دیگر به من تلگراف نزد.«

تلگرافی سه روز بعد از تدفین
ابوالفضل که خبر عملیات کربلای۵ را شنیده 
بــود، راهی جبهه شــد. مادر می خواســت  
آش پشــت پا برایش درســت کند که خبر 
تکان دهنــده ای شــنید: »ســاعت 7صبح 
شــوهرخواهرم آمد خانه مان و با مش مختار 
رفتند بیرون. دلم آشوب شــد، گفتم نکند 
خاله ام که آن روزها بیمــار بود فوت کرده و 
به من نمی گویند. بچه ها را که راهی مدرسه 
کردم، بچه یک ســاله ام را بغل کرده و رفتم 
خانه خواهرم. دیدم همه سیاه پوشیده اند و 
گریه می کنند. خواهــرم با دیدن من با گریه 
گفت که برایــت بمیرم. به خواهــر گفتم تو 
برای خاله اینطور گریه نمی کنی، ابوالفضل 
طوری شــده؟ گفت نه! دیگر حال خودم را 
نمی فهمیدم، برگشتم خانه، مش مختار هم 
آمد و سراغ شناسنامه عباس را گرفت. همان 
موقع فهمیدم دلشــوره های این چند روزه ام 
بی دلیل نبــوده و بی عباس شــده ام. عباس 
روز دوشــنبه به آرزویش رسید و شهید شد 
و فــردای آن روز خبر شــهادتش را برایمان 

از  بعــد  3روز  آوردنــد. 
تدفینــش آخریــن تلگراف 
عباس به دســتم رســید.«
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رقابت غول ها برای هوش مصنوعیجلوه های جشن وحدت در سالگرد انقلاب 
جشن چهل و چهارمین سال انقلاب با حضور پرشور ایرانیان در سراسر 

کشور، با ثبت تصاویری به یادماندنی همراه شد
شرکت های بزرگ فناوری از مایکروسافت گرفته تا گوگل می خواهند برگ برنده 

خود را روی دست روبات چت پرطرفدار ChatGPT رو کنند اما فعلا موفق نشده اند
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شهادت امدادگر
یکی از همرزمانــش برای مان تعریف کــرد که عباس در جبهه نماز شــب و 
زیارت عاشورایش ترک نمی شد. شب ها و به صورت مخفیانه پوتین رزمنده ها را 
واکس می زد و روزها هم مشغول کندن سنگر می شد. همرزمش تعریف می کند 
روز شروع عملیات کربلای5صبح زود قبل از ساعت 7به خط مقدم رفتیم. ساعت 
10صبح فرمانده مان خبر داد که برگردید عقب و استراحت کنید و دوباره به خط 
بروید. من خواستم برگردم که دیدم عباس خیال برگشتن ندارد. داشت به یک 
مجروح رسیدگی می کرد. در یک آن دیدم یک گلوله از سرش رد شد. یعنی به 

پیشانی اش خورد و از طرف دیگر خارج شد.

نگاه

عباس بهترین فرزندم بود
بهشــت زهرا)س( که می رفتم حتما به مزار 
بچه های محل که شهید شده بودند سر می زدم، 
گریه می کردم و می گفتم من که برادر ندارم اما 
اگر لیاقت دارم مادر شهید شوم، خدایا بهترین 
فرزندم را شــهید کن. حالا 36 سال می شود 
که عباس کنار دوســتان هم محله ای مان در 
بهشــت زهرا)س( خوابیده و 14 سال است که 

مش مختار هم به رحمت خدا رفته است.

مکث
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بایدهــا و نبایدهای دین 
اسلام را رعایت می کردم. 
رزق حلال را می توانم نام 
ببرم؛ امــا این به تنهایی 
نبود. حق الناس ازجمله 
اصولی بود که بسیار روی 
آن حســاس بودیم و به 
فرزندانم هم یاد داده بودم 
که حق الناس سهم بزرگی 

در رشد انسان دارد.

خانه ما قوانینی داشت که 
همه ملزم به رعایت آن 
بودیم و می گفتیم قانون 
خانه ما اینطور اســت. 
بچه ها هم قانع می شدند 
و بدون هیچ دردســری 
این قوانیــن را رعایت 

می کردند. 

یکی از قوانین خانه ما این 
بود که بچه ها اجازه ندارند 
بدون پدر و مادرشان به 
مهمانی ها بروند اما همه 
دوستان شان اجازه دارند 
که به خانه مــا بیایند. 
بهترین  همیشه  هم  من 
شــرایط را برای حضور 
دوستان شــان در خانه 
فراهم می کردم تا به آنها 
خوش بگذرد و روز خوبی 

داشته باشند.

مادر بودن آن قدرها که 
می گویند، سخت نیست. 
کمی دانایی می خواهد که 
باور کنیم این بچه ها دست 
ما امانت هستند. اگر به 
فرزندان مان به چشــم 
امانت نــگاه کنیم نوع 
تربیت و رفتارمان تغییر 

خواهد کرد.

همیشه دلم می خواست 
بچه هایم برای خدا زندگی 
کنند و برای خدا هم خرج 
که  محمدحسین  شوند. 
در راه خدا خرج شــد؛ 

مانده 2فرزند دیگرم.

جوانان اگرمی خواهند راه 
حججی ها و محمدحسین ها 
را ادامه بدهند، باید دنبال 
بیداری، آگاهی و هوشیاری 
خود باشند. وقتی انسان 
چیز ارزشمندی را با آگاهی 
به دســت بیاورد، دیگر 
هیچ وقت آن را به راحتی 

از دست نمی دهد.

محمدحســین در مسیر 
به خیر  عاقبــت  ولایت 
شــد. خیلی خــود را با 
تاریخ اسلام و رخدادهای 
آن مشــغول می کرد. از 
غربــت و خانه نشــینی 
امـیرالـــمومنین)ع( و 
نامردی خــوارج می گفت 
و می سوخت. اتفاقات آن 
دوران را با حــال حاضر 
مطابقت می داد و دلش برای 
این نظام و ولایت شعله ور 
بود و به من می گفت: مادر 

دعا کن با اعتقاداتم بمیرم.

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

به  تربیتی  نکتــه  چند 
نقل از فـاطمه تـاجیک 
بسیجی  شــهید  مادر 

محمدحسین حدادیان:


